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چشمک‌وزغی بازیگرِ نمایش‌نامه‌های شکسپیر است و همین‌طور 
یک جادوگر بی‌نظیر، ولی باید از مدرسه‌ی جادوگری بزند بیرون، وگرنه 
حرفه‌ی بازیگری‌اش به باد می‌رود و نمی‌تواند در نقشِ باتِم1 بازی کند.

1. »باتِم« شخصیتی خنده‌دار است در نمایش »رؤیای شب نیمه‌ی تابستان« اثر شکسپیر، که 
بر اثر جادوی پری‌ها، سر او به‌طور موقت به ســر الاغ تبدیل می‌شود و ملکه‌ی پریان، تیتانیا، 

تحت‌تأثیر طلسمی به او دل می‌بندد. نام او معمولًا با حماقت و طنز همراه است.



1

گزارش:
چیزهایی که واااقققعععاً )گاهی وقت‌ها برای این‌که روی چیزی تأکید کنیم، 
مجبور می‌شویم حروفش را کش بدهیم، این را از خانم تورن یاد گرفته‌ام( 

در مورد خودم می‌دانم:
نکته‌ی اول: در حال حاضر من دانش‌آموز مدرسه‌ی جادوگری قلعه‌ی‌ 

وزغی هستم و در آینده صاحب این‌جا می‌شوم.

نکته‌ی دوم: من یک کلاه رنگین‌کمانی شگفت‌انگیز به سر دارم. انگشت 
شستم قدرت جادویی دارد و صاحب طلسم درخت جادو هستم که در 

حال حاضر از دست‌بند وزغی‌ام آویزان است.

نکته‌ی سوم: من یک شرط شوم را قبول کرده‌ام.

نکته‌ی چهارم: دارم تمام تلاشم را می‌کنم که یک دانش‌آموز نمونه باشم.

خلاصه‌ی آخرین اتفاقات زندگی‌ام، که بیشتر تراژدی است تا زندگی، این 
است: دانش‌آموزبودن در مدرسه‌ی جادوگری حوصله‌‌ام را سر برده و در 

حرفه‌ی بازیگری هم شکست خورده‌ام.



فعلًا قصد دارم صبوری پیشــه کنم. جِس و شــالینی با من هستند، 
اما آن‌ها صبر و حوصله ندارند. ما در ســرویس بهداشتی سال اولی‌ها 

ایستاده‌ایم و آن‌جا را با چراغ کلاه‌هایمان روشن کرده‌ایم.
هیچ اثری از دومینیک یا آروِن نیســت و این خبر خوبی است. آن‌ها 
بهترین، باهوش‌ترین و »اعصاب‌خردکن‌ترین« جادوگرهای مدرسه‌ی 

اطاعتِ بی‌چون‌و‌چرا و سخت‌گیری، یعنی »قلعه‌ی وزغی« هستند.
من عقب ایستاده‌ام و به زندگی فاجعه‌بار و شرط شومی که پذیرفته‌ام، 
فکر می‌کنم. شالینی به جِس زل زده و جِس نگاهش را به توالت دوخته 
اســت. نه این‌که وااااقققعععاً به خود کاسه‌ی توالت نگاه کند. چنین 
کاری احمقانه اســت، اشــتباهی که عواقب بدی به همراه دارد. او به 
داخل اتاقک توالت نگاه می‌کند، چون برخی از توالت‌ها عادت کرد‌ه‌اند 
که سر خود منفجر شوند و وظیفه‌ی ماست که جلوی آن‌ها را بگیریم. 
نه این‌که مثل بمب منفجر شوند، انگار یک‌دفعه فوران می‌کنند؛ مثل 
آتش‌فشــان‌هایی از آب یخ یا آبشــارهای وارونه‌ی وحشی که بی‌موقع 

فوران می‌کنند.
گربـه‌ی  یاکوبـوس،  کارِ  کار،  کـه  می‌زنـد  حـدس  سِـیج  خانـم 
دردسرسـاز مـادرِ مـادرِ مادربـزرگ مـن، ماریِتـا وزغـی باشـد؛ فکـر 
می‌کنـد قبـل از این‌کـه بـه دام بیندازیمـش، لوله‌کشـی‌ها را سـحر و 

جـادو کـرده. بـه گمانـم خانم تورن بـه ما دسـتور داده طلسـم گربه 
را باطـل کنیـم، چـون می‌خواهـد به‌خاطـر این‌کـه در همـان ابتدای 

ماجرا گربه را آزاد کردیم، تنبیهمان کند.1
ایــن هفتمین اتاقکی اســت که قبــل از صرف صبحانــه، از نظر 
هرج‌ومرجِ جادویی بررسی کرده‌ایم و همین دلیل دیگری برای اثبات 

حوصله‌سر‌بربودن جادوگری است. من بازیگرم، نه لوله‌کش.
جِس بازرسی را متوقف می‌کند و صاف می‌ایستد.

می‌گوید: »گام اول: یک نفر باید با نشســتنِ سرِ توالت، طلسم را 
تحریک کند.« لحنش درست شبیه خانم تورن شده. مدل حرف‌زدن 
معاون مدیر مدرســه‌ی ما مثل چهره‌اش است: آهسته و بی‌احساس. 

جِس به من اشاره می‌کند: »تو باید بنشینی.«
می‌گویــم: »ای‌کاش این‌قدر ادای خانم تــورن را درنیاوری. خیلی 

ترسناک می‌شوی.«
جِس سری تکان می‌دهد و می‌گوید: »تا وقتی که از دستوراتم اطاعت 
نکنی و همه را مو‌به‌مو اجرا نکنی و سربه‌راه‌ترین جادوگر مدرسه نشوی، 

به حرفت گوش نمی‌کنم.«

1. یاکوبوس یک گربه‌ی جادویی و دردسرساز است که در جلد دوم این مجموعه با جادوهای 
عجیب‌غریبش کلی مشکل درســت کرد. این گربه مال مادرِ مادرِ مادربزرگ چشمک است و 

هیچ‌کس نمی‌داند چه نقشه‌هایی در سرش دارد.
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جوابی نمی‌دهم. به پشــت سرش نگاهی می‌اندازم، چشمانم را لوچ 
می‌کنم و به توالت خیره می‌شوم و می‌گویم: »این‌یکی که خوب به نظر 

می‌رسد. برویم سراغ بعدی.«
جِـس گوشـه‌ی لباسـم را می‌گیـرد و می‌کشـد. ایـن ‌بـار بـا لحـن 
خـودش می‌گویـد: »فقـط به‌خاطر ایـن می‌گویی چون نوبت توسـت 
کـه توالـت را بررسـی کنـی.« قاشـق جادویـی‌اش را به‌سـمتم تـکان 
می‌دهـد و سـیخونکی بـه مـن می‌زنـد و می‌گویـد: »خـودت خـوب 
می‌دانـی کـه فقـط یـک راه بـرای تشـخیص طلسـم توالت‌هـا وجود 

دارد. بنشین!«
بـه امیـد این‌کـه شـالینی چیـزی بگویـد و پشـتم دربیایـد، بـه او 

نگاهی می‌اندازم.
او هم بــه هیچ دردی نمی‌خورد. می‌گوید: »بنشــین دیگر. یادت 
هست خانم سِیج چه گفت؟ طلسم توالت‌ها در حال پخش‌شدن است 
و اگر امروز نتوانیم همه‌ی طلســم‌ها را باطل کنیم، فردا دوباره پخش 

می‌شود و باید همه‌چیز را از اول شروع کنیم.«
ای وای! من بــرای تعمیر توالت‌ها وقت نــدارم! باید زندگی‌ام را 
سر‌و‌ســامان بدهم! باید به یک سری مســائل خیلی مهم فکر کنم، 
فکرهای نگران‌کننده! باید تمرکزم را بگذارم روی گرفتاری‌های احتمالی! 

روی حرفه‌ی واااققععی‌ام، یعنی بازیگری، که به‌شدت در خطر است! 
دوباره!

 من تور نمایش رؤیای شب نیمه‌ی تابستان را با خانم دِنچ، آقای مارلو 
و گروه نمایشی قدیمی‌ام از مدرسه‌ی خلاقیت و سرگرمی سَنت بلوباتل 
تقریباً به پایان رسانده‌ام. در نقش باتِم، با موفقیت هفت نمایش عالی را 
در سالن‌های مدارس سراسر کشور اجرا کردم که بی‌اندازه شگفت‌انگیز 
بود! حالا دیگر کله‌ی الاغ‌شکلِ نقش باتِم، به‌اندازه‌ی کلاه جادوگری 

شگفت‌انگیزم به‌راحتی روی سرم جا خوش می‌کند. 
امروز ‌بعدازظهــر یک تمرین نهایی با لباس‌ کامل داریم. امشــب 
آخرین اجرایمان است، اما نه در سالن یک مدرسه، بلکه در یک سالن 
واقعی تئاتر، بــا صندلی‌های واقعی تئاتر و یک صحنه‌ی واقعی تئاتر با 

نورپردازی و پرده و تمام وسایل نمایش! 
همه‌ی این‌ها عالی به نظر می‌رسد، اما در آخرین نمایش که یک هفته‌ی 
پیش در آکادمی ابتدایی پلزِنت اجرا شــد... یک فاجعه رخ داد! خانم 
سِیج برای اجرا با من نیامد. او آن‌جا نبود که با دست‌زدن‌های پرشورش 

)مثل فُک( تشویقم کند. 
به‌جای او کس دیگری آمد. 

خانم تورن، معاون مدرسه، با همان حالت همیشگی‌ چهره‌اش که هیچ 
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احساسی در آن دیده نمی‌شود، من را تا مدرسه همراهی کرد. بعدش رفت 
و در میان تماشاچیان نشست. نمایش شروع شد. نوبت من رسید. رفتم 
روی صحنه، آماده برای اجرا. نگاهی به او انداختم و دیدم که چهره‌اش 
تغییر کرد! از آن حالت خالی از احســاس به ورقی از کتاب نارضایتی و 
انتقاد درآمد... و من بلافاصله متنــم را فراموش کردم! روی صحنه 
خشکم زد! جلوی تماشاچی‌های واااقققععی! قبلًا هرگز چنین وضعی 
برایم پیش نیامده بود. آن لحظه‌ی وحشتناک را دوباره و دوباره در ذهنم 

مرور می‌کنم. 
ــادی در  ــؤالات زی ــده‌ام! س ــدیدی ش ــی ش ــیب روح ــار آس دچ

سرم می‌چرخد.

ســوال 1: آیا خانم تورن من را طلســم کرد تا متنم را فراموش کنم و 
بی‌خیال حرفه‌ی بازیگری‌ام بشوم؟

آن‌قـدر  آیـا  تغییـر داده؟  را  آیـا جادوگر‌شـدن مغـز مـن   :۲ سـوال 
اطلاعـات جادویـی بـه فضـای ذن، کـه وسـط ذهـن جادویـی‌ام قرار 
توانایـی  دیگـر  حـالا  معمولـی‌ام  ذهـن  کـه  کـرده‌ام  اضافـه  دارد،  

حفظ‌کردن دیالوگ‌ها را ندارد؟

ســوال 3: آیا امروز بعدازظهر ســر تمرین نهایی روی صحنه خشکم 
می‌زند؟ داستان را یادم می‌رود؟ متن را فراموش می‌کنم؟ یا از استرس، 

دچار خنده‌های عصبی می‌شوم؟
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سوال 4: چرا آن شرط شــوم را پذیرفتم؟ چرا نگفتم: موافقم که باید 
یک معلم از قلعه‌ی وزغی ســر هر اجرا با من بیاید، اما هر کسی به‌جز 

خانم تورن؟

شالینی رشته‌ی افکار بسیار مهمم را پاره می‌کند.
او با این‌که حتی هفته‌ی گذشــته هر روز گفتــه‌ام که افکارم چقدر 
مهم هستند و این را خوب می‌داند، می‌گوید: »کافی است! این‌قدر به 

مسائل خیلی مهمت فکر نکن، چشمک.« 
جِس دست‌به‌ســینه ایســتاده و با بی‌حوصلگی پایــش را به زمین 
می‌کوبد و می‌گوید: »چیزی به وقت صبحانه نمانده و ما فقط شــش 

توالت را درست کرده‌ایم. بگیر بنشین دیگر!«
از آن‌جایی که آن دو قصد ندارند کوتاه بیایند، تسلیم می‌شوم و خودم 
را روی نشــیمنگاه توالت می‌اندازم. اگر طلسمی در کار باشد، معمولًا 
اول صدای قاروقوری بلند می‌شــود و به‌دنبالش صدای چرخش آبی 
کــه از لوله بالا می‌آید. منتظرش می‌مانم. آن دو هم منتظرند. همگی 
منتظریم. هیچ قاروقوری در کار نیســت، اما ناگهان توالت می‌لرزد و 

وووش! جیغ می‌کشم.

»اووووخ!«
و با یک آبفشان ایسلندیِ آب یخ از 

روی توالت به هوا پرتاب می‌شوم!
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به پهلو می‌افتم پایین. جِس من را می‌گیرد. فوران آب به سقف می‌خورد 
و پاشیده می‌شود پایین و ما را خیس می‌کند. جِس هم جیغ می‌زند.

- اَیییییی!
شالینی قاشــق جادویی‌اش را بالای سرمان می‌گیرد و فریاد می‌زند: 
»چوبِ جادو! چوبِ جادو! برآورده کن برایم آرزو! تبدیل شو به چیزی 
که احتیاج دارم.« قاشــقش به یک چتر بزرگ تبدیل می‌شــود که هر 
سه‌مان را می‌پوشاند. رنگش ســبز است تا با کلاه جادویی خیسی که 

چکه‌چکه ازش آب می‌چکد، ست باشد. می‌زند زیر خنده.
می‌گویم: »کجایش خنده داشــت!« تلو‌تلو‌خــوران از توالت می‌آیم 
بیرون. چند بار محکم پلک می‌زنم تا آب از چشمانم بیرون بیاید و لبه‌ی 
کلاهم را بالا می‌برم. مثل موش آب‌کشیده شده‌ام! کلاه رنگین‌کمانی 
شــگفت‌انگیزم حالا تبدیل شــده به کلاه رنگین‌کمانی شگفت‌انگیز 

خیس. بلندی موهایم هم به‌خاطر وزن آب دوبرابر بیشتر شده. 
پیراهن و دامنم خیس خالی شده‌اند و جوراب‌شلواری‌ روی زانوهایم 

چروک خورده. این وضع اصلًا روحیه‌ام را بهتر نمی‌کند.
جِس با تکان‌دادن سرش مثل یک سگ خیس، البته یک سگ خیس 
با موهای قهوه‌ای و چتری پر‌پشــت، به ما آب می‌پاشد. کلاه از سرش 
می‌‌افتد وسط سیلابی که از درِ توالت بیرون می‌ریزد و درست مثل یک 

توده‌ی برگ چای سبز مچاله‌شده، روی آب شناور می‌شود.
جِس می‌گوید: »چطور وقتی نوبت من بود، تو به من خندیدی!«

شالینی هم می‌گوید: »به من هم همین‌طور!« 
می‌گویم: »آن فرق می‌کــرد.« کلاه جِس را بر‌می‌دارم، می‌چلانم و 
دوباره می‌گذارم سرش و می‌گویم: »آن موقع نوبت تو بود. این ‌بار سر 

خودم آمد.«
پیشروی سیلاب هر لحظه بیشتر می‌شود. دارد به داخل چکمه‌هایم 

هم نفوذ می‌کند.
جِس می‌گوید: »وقتش رسیده که تیم توالت وارد عمل شود.« 

دوباره دارد ادای خانم تورن را درمی‌آورد: »گام دوم: وقتی طلســم 
فعال شــد، چشــمک باید آن را پیدا کند و از بین ببرد. چون باید فراتر 

دیدن را تمرین کند تا مهارتش بیشتر شود.«
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می‌گویم: »من تمرین‌هایم را کرده‌ام!« خانم تورن با گفتن »چشم‌هایت 
را لوچ کن و ســعی کن از بین لایه‌ها نگاه کنــی« آن‌قدر من را به تمرینِ 
فعالیتِ خاصِ »فراتــر دیدن« وادار کرده که نگرانم چشــم‌هایم برای 
همیشه این‌شکلی بماند. شــاید به همین دلیل است که دیالوگ‌هایم را 

فراموش کردم! لابد مغزم هم لوچ شده!
دوست‌های آب‌کشیده‌ام منتظرند. همان‌طور که قبلًا گفتم، آن‌ها صبر 
و حوصله ندارند. دوباره تسلیم می‌شوم و چشم‌هایم را لوچ می‌کنم. دیدم 
تغییــر می‌کند. اول یک لایه از اتم‌ها و فضای بیــن آن‌ها را می‌بینم. بعد 
لایه‌های پشت آن‌ها را می‌بینم؛ لایه‌هایی از رنگ‌ها و اشکال مختلف. لایه‌ها 
را یکی‌یکی کنار می‌زنم و بالا‌وپایین می‌کنم تا تصویر واضح شود، مثل تغییر 
تصویری دوبعدی به ســه‌بعدی. یکهو طلسم را می‌بینم. یک لکه‌ی آبی 
روشن است که به دیواره‌ی کاسه‌ی توالت چسبیده، درست مثل یک قطره 
باران. چیزی را که می‌خواهم اتفاق بیفتد، تصور می‌کنم؛ اول تصور می‌کنم 
گوشه‌اش شل می‌شود، بعد تصور می‌کنم که طلسم مثل آدامسی چسبناک 
از کاسه‌ی توالت کنده می‌شود، و در آخر تصور می‌کنم که مثل یک آدامس 
بادکنکی به‌شکل حبابی بزرگ درمی‌آید، می‌ترکد و نابود می‌شود. فوران آب 

متوقف می‌شود. سرعتم بیشتر از قبل شده.
یعنی ممکن است سرعت عملم باعث شــود خانم تورن تحت‌تأثیر 

قرار بگیرد؟ یعنی ممکن اســت موفقیتم باعث شود آن چهره‌ای که از 
کتاب نارضایتی و انتقاد به خودش گرفته بود، تبدیل شود به چهره‌ای 

از کتاب تأیید و تحسین؟
صدای خانم تورن را می‌شــنوم که می‌گوید: »گام سوم!« من که فکر 
می‌کنم سروکله‌ی خانم معلم پیدا شــده، با پلک‌زدن، چشم‌هایم را به 
حالت عادی برمی‌گردانم، اما باز هم جِس است. سرش را طوری پایین 

گرفته، انگار دارد با کسی صحبت می‌کند.
می‌گوید: »جِسیکا ماس باید مهارت‌ طراحی‌اش را به کار بگیرد تا آب 
اضافی را تخلیه کند. او باید از وِرد واقعیت استفاده کند، فقط و فقط یک 
وِرد، آن هم وِرد واقعیت. هر گونه عدم اطاعت و پیروی می‌تواند منجر 

به هرج‌ومرج و وقوع فاجعه شود.«
سپس سرش را بالا می‌آورد، انگار باز دارد با کسی صحبت می‌کند. با 
صدای خودش می‌گوید: »دستورات شما را اطاعت می‌کنم، خانم تورن.« 

این احتمال وجود دارد که او از من »بازیگری« را یاد گرفته باشد.
جِس قاشــق جادویی‌اش را به‌سمت زمین نشــانه می‌گیرد. آب تا 
قوزک پاهایمان رسیده. یک سوراخ فاضلاب روی زمین، در میان آب، 
رسم می‌کند. سوراخ فاضلاب طوری می‌درخشد انگار آن را با یک مداد 

نئونی سبز کشیده باشد.
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جِس می‌گوید: »با این چوب جادویی/ می‌کنم چاره‌جویی/ طرحم را 
بکن واقعی/ با کشیدن این وِرد جادویی!«

بعد، وِرد جادویی واقعی‌کردن را رسم می‌کند. شبیه نصف یک درخت 
کاج نوک‌تیز اســت. نور سبز به بنفش و ســپس به خاکستری تغییر 
می‌کند و تصویر به یک سوراخ فاضلاب واقعی تبدیل می‌شود. می‌توان 
داخل چاه را دید، مثل نگاه‌کردن به داخل راه‌آب ســینک ظرف‌شویی 
است، اما بزرگ‌تر. آب قل‌قل می‌کند و به دور خود می‌چرخد و به داخل 
چاه فاضلاب کشیده می‌شود. سوراخ شروع می‌کند به کوچک‌شدن و 

راه فاضلاب ناپدید می‌شود.
طراحی‌های جِس هیچ‌وقت زیاد دوام نمی‌آورند. فقط به‌اندازه‌ای باقی 
‌می‌مانند که کار را انجام دهند. درســت برعکس طراحی‌های عنکبوتی 
ترسناک مامان‌بزرگ اورسولا وزغی. بعد از سیصد سال، هنوز مدرسه در 
تســخیر عنکبوت‌های وزغی‌ اوست. لابد از جوهر دائمی استفاده کرده، 
فکر نمی‌کنم این‌طور جوهر‌ها هیچ‌وقت از بین بروند. البته از آن شــب 
که عنکبوت‌ها سعی کردند مرا بخورند، دیگر آن‌ها را ندیده‌ام. شاید در 
طرف غربی ساختمان پنهان شده‌اند و منتظرند تا به‌وقتش حمله کنند.

جِس دوباره ادای خانم تورن را درمی‌آورد: »گام چهارم: شــالینی 
چاندرا باید لیستی از توالت‌های طلسم‌شده و توالت‌هایی که طلسمشان 

باطل شده، تهیه کند. این گزارش باید دقیق و با جزئیات کامل باشد، 
چون هر گونه اشتباهی می‌تواند منجر به هرج‌و‌مرج یا...«

شــالینی می‌پرد وسط حرفش: »کافی است! خودم دارم اطاعت امر 
می‌کنم.« و پوزخند می‌زند. هر دویمان پوزخند می‌زنیم. با خودم فکر 
می‌کنم که شاید جِس هم قدرت مثبت‌اندیشی دارد، درست همان‌طور 

که خانم سِیج، مدیر مدرسه، قدرت متقاعد‌کردن آدم را دارد. 
شــالینی قاشــقش را به یک مداد تبدیل می‌کند، دامنش را صاف 
می‌کند و به جیب به‌درد‌بخورش دست می‌کشد. بعد می‌گوید: »نقشه 
را رد کن بیاید!« یک نقشه از جیبش بیرون می‌آید. آن را باز می‌کند و 
یکی از توالت‌ها را تیک می‌زند و یادداشــتی درباره‌ی شدت فوران آب 
اضافه می‌کند: شدت ۱۰. بعد نقشه را سر جایش می‌گذارد. می‌گوید: 

»هفت تا انجام شده، بیست‌ویکی مانده.«
بیست‌ویکی! آه از نهادم بلند می‌شــود. یعنی اگر در تمرین بعدی 
نمایشــم شکســت بخورم، زندگی‌ام این‌شکلی می‌شــود؟ یعنی باید 
شغلم لوله‌کشــی جادویی باشد؟ چشمک وزغی: کارشناس تخصصی 

چاه‌بازکنی. اگر توالت شما هم طلسم شده، به »چ.و«  پیامک بزنید.
دوباره آه می‌کشم.

جِس برایم سر تکان می‌دهد. می‌گوید: »چشمک! جان هر کسی که 
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دوست داری، دیگر آه نکش! کل هفته داری آه می‌کشی!« بعد قاشقش 
را به‌سمت من می‌گیرد و چیزی زیر لب زمزمه می‌کند. 

می‌گویم: »معلوم است که آه می‌کشم. مجبورم وقتم را با این توالت‌ها 
تلف کنم، درحالی‌که آینده‌ام محکوم به فناست و خانم تورن...«

ناگهان باد گرمی از قاشــق او بیرون می‌وزد. نمی‌توانم حرف بزنم. 
دهانم پر از هوا شده. مثل این می‌ماند که در یک تونل بادی گیر کرده 

باشم. کلاهم را محکم نگه می‌دارم. 
شالینی می‌گوید: »شاید فراموش‌کردن دیالوگ‌هایت ربطی به خانم 
تورن نداشته باشد. شاید فقط ترس از صحنه بوده؛ درست مثل اتفاقی 
که برای همه‌ی آدم‌ها روی صحنه‌ی نمایش می‌افتد.« او با دست‌های 
باز جوری ایســتاده که اجازه ‌دهد باد گرم لباس‌هایش را خشک کند. 

پوست صورتش از شدت باد به لرزش افتاده.
جِس می‌گوید: »یا شاید هم استرس این را داشتی که شاگرد نمونه‌ی 
خانم تورن بودی. تقریباً سه هفته است که شاگرد فوق‌العاده مطیعی هستی؛ 
با همه‌ی آن “‌بله، خانم تورن” و “نه، خانم تورن” و “روی تخم چشــمم، 
خانم تورن”‌گفتن‌هایت، شاید این موضوع روی مغزت تأثیر گذاشته.« 

بعد به پیشانی‌ام خیره می‌شود و سشوار را به‌سمت پاهایم می‌گیرد.
می‌گویم: »اما جِس، اگر خانم تورن طلسمم کرده باشد چی...؟«

جِــس نگاهم می‌کنــد و می‌گوید: »به‌نظرم اطاعــت بیش از حد 
اعصابت را به هم ریخته.«

من ادامه می‌دهم: »اما ممکن است طلسم او...«
جِس حرفم را قطع می‌کند: »به‌نظــرم خودت به خانم تورن اجازه 

دادی این‌طوری آشفته‌ات کند.«
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می‌گویـم: »می‌دانـم، امـا امـروز بعدازظهـر هـم بیـن تماشـاچی‌ها 
نشسته...«

جِس دوباره حرفم را قطع می‌کند: »به‌نظرم باید او را نادیده بگیری.«
شــالینی هم به این وسط حرف پریدن‌ها اضافه می‌شود و می‌گوید: 
»اصلًا اگر کسی بخواهد با هو‌کردن مسخره‌ات کند چی؟ قطعاً محلش 

نمی‌گذاری دیگر، مگر نه؟«
چـی؟! چـرا باید کسـی مـن را هو کنـد؟ چرا بایـد شـالینی نگرانی 
جدیـدی بـه جانـم بینـدازد؟! آن‌هـا بـا پیشـنهادهای بی‌فایده‌شـان 
دارنـد اعصابـم را خـرد می‌کننـد، بنابرایـن تندتنـد می‌گویـم: »امـا 
چطـور می‌توانم آن چهـره‌ای را که مثـل ورقی از کتـاب نارضایتی و 
انتقـاد بـود، نادیـده بگیـرم؟ اگر چهـره‌اش به حالـت بی‌حوصلگی 
مطلـق دربیایـد چـی؟ مطمئنـاً هیـچ خبـری از لبخند هم نیسـت و 
ایـن نمایش‌نامـه یـک اثـر کمـدی اسـت! قـرار اسـت کـه مـردم 

لبخند بزنند.«
شـالینی می‌گویـد: »مطمئـن نیسـتم خانـم تـورن اصاًل بتوانـد 

لبخند بزند.«
من که حالا مطمئن شــده‌ام در ســرزمین ناامیدی‌ زندگی می‌کنم، 
می‌گویــم: »و اگر دیالوگ‌هایم را خراب کنــم، آقای مارلو قطعاً نقش 

باتِــم را به دیدرِه کِمپ می‌دهد تا در اجرای شــب ویژه به‌جای من 
بازی کند و من مجبور می‌شوم نقش او را بازی کنم. نقش دیوار! چون 
دیوار حرف نمی‌زند! این‌طوری دیگر هیچ دیالوگی ندارم که بخواهم 

فراموشش کنم!«
جِس می‌گوید: »پس فقط یک راه‌حــل باقی می‌ماند!« بعد، با یک 

جریان باد گرم دیگر از قاشق، موهایش را خشک می‌کند.
منتظر می‌مانم تا حرف بزند.

جِــس ادامه می‌دهد: »بایــد قبل از تمرین، لبخنــد خانم تورن را 
دربیاوری. کاری کنی که برای اجرا حسابی روحیه بگیرد.«

نفسم در سینه حبس می‌شود. خودش است!
می‌گویم: »جِس، تو نابغه‌ای!«

من که با حرف او انگیزه‌ی دوباره گرفته‌ام، ادامه می‌دهم: »من یک 
نقشه دارم. باید به خانم تورن یاد بدهم که لبخند بزند!«

شالینی می‌پرسد: »چطوری؟«
می‌گویـم: »بـا لبخندهایم بمبارانـش می‌کنم. وقتی به کسـی لبخند 
بزنـی، بالأخره مجبور می‌شـود بـا لبخند جوابت را بدهد، درسـت مثل 
خمیـازه. اگـر من خمیازه بکشـم، تو هـم خمیازه می‌کشـی.« بعد برای 
اثبـات حرفـم یـک خمیـازه‌ی عمیـق می‌کشـم و بدنـم را کش‌وقوس 
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می‌دهم. هر دوی آن‌ها هم همراهی می‌کنند و حرفم ثابت می‌شود.
- اســمش را می‌گذارم نقشه‌ی الف: نقشه‌ی آموزش لبخند‌زدن به 

خانم تورن تا دیگر از نگاه‌هایش نترسم.
جِس می‌گوید: »شــاید با خوش‌حال‌کردنش هم بتوانی این کار را 

بکنی. آدم‌های خوش‌حال معمولًا لبخند می‌زنند.«
می‌پرسم: »درست است، اما چه چیزی او را خوش‌حال می‌کند؟«

شالینی می‌گوید: »قانون! او عاشق قانون است.«
جِس اضافه می‌کند: »اما از وقتی مادربزرگ اورســولا فوت کرد و 
مدرسه به تو به ارث رسید، قانون‌ها هم از میان برداشته شد.« و سشوار 

را به‌سمت جوراب‌شلواری‌اش می‌گیرد. 
یکهو می‌گوید: »آها، فهمیدم!« و چشــمانش طوری برق می‌زند که 

انگار ایده‌ی هوشمندانه‌ی دیگری به ذهنش رسیده است.
می‌گوید: »دومینیک او را خوش‌حال می‌کند. تو باید بیشــتر شبیه 

دومینیک بشوی!«
اَه. حتـی از فکر‌کـردن بـه این‌کـه کمـی شـبیه دومینیـک بشـوم، 
حالـت تهـوع می‌گیرم. اما درسـت اسـت. دومینیک مثـل یک کپی 
برابـر اصـل از خانـم تـورن اسـت و خانـم تـورن واقعـاً بـه او توجـه 
بیشـتری می‌کنـد، کـه اصاًل منصفانـه نیسـت. درحالی‌کـه ذهنـم 

مشغول این ایده است، به‌سمت توالت بعدی می‌رویم.
ناگهان چیزی محکم روی کلاهم می‌افتد، با خودم می‌گویم وای نه، 

گندش بزنند! باز هم یکی دیگر؟ دیگر دارد اعصابم خرد می‌شود!
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گزارش:
یـک مجسـمه روی سـرم افتـاده. یـک مجسـمه‌ی کوچـک. آن‌قدر 
بزرگ نبود که درد داشـته باشـد. مجسـمه‌‌ی خودم اسـت. واااقققععاً 
یـک نفـر، یـا یک چیـز، مجسـمه‌های کوچکـی از مـن را در سرتاسـر 
مدرسـه می‌گذارد. آن‌ها خیلی شـبیه مجسـمه‌های مرمـری در طرف 
غربی سـاختمان هسـتند، فقـط کوچک‌ترنـد. این موضوع آبـرو برایم 
نگذاشـته. مثـل این اسـت که یـک هوادار پر‌و‌پا‌قرص داشـته باشـی. 
دومینیـک و آروِن فکـر می‌کننـد مـن خـودم این‌ها را درسـت کرده‌ام 

تا خودنمایی کنم. اما این‌طور نیست.

جِس مجسمه را از لبه‌ی کلاهم برمی‌دارد.
می‌گویـد: »اوه، این‌یکـی بی‌نظیـر اسـت. ببیـن.« و آن را به‌سـمت 

مـن می‌گیـرد. یک نسـخه‌ی کوچک از من کف دسـت جِس ایسـتاده 
اسـت. جِـس ادامـه می‌دهـد: »دسـت‌هایت را بـه کمـرت زده‌ای و 
چهره‌ات شـبیه ورقـی از کتاب بی‌اعصابی شـده. خیلی بامزه اسـت. 

می‌شود نگهش دارم؟«
می‌گویم: »می‌توانی همه‌شان را نگه داری. اصلًا چطور است با آن‌ها 
دیگ جادویی‌ات را تزیین کنی. اگر دوست داری، حتی می‌توانی کمد 

توی دیگت را هم با آن‌ها پر کنی.«
شالینی می‌گوید: »امکان ندارد کسی بتواند کمد دیگش را پر کند. 

غیرممکن است. کمد هی بزرگ‌تر می‌شود و...«
می‌گویم: »و همه‌چیز را توی خــودش جا می‌دهد. خودم می‌دانم. 

ناسلامتی خودم در آن می‌خوابم‌ ها!«
جِس می‌گوید: »عزیزم، تو که توی کمد‌دیواری دیگت نمی‌خوابی. 

در اصل توی...«
می‌گویم: »توی دیگ می‌خوابم! می‌دانم.«

در لحنم کمی، یا شــاید بیشتر از کمی، عصبانیت وجود دارد، چون 
در نوعی پریشــان‌حالی به ســر می‌برم و وقتی در چنین حالی هستم، 

دقیق‌بودن در مورد دیگ و کمد‌دیواری، غیرممکن است.
دلیل پریشان‌حالی‌ام این است که... با این‌که نقشه‌ی الف را دارم، 
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